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  زبان پارسي دري تاجيكي ورارود و خراسان

 

 الدين عيني كمال
 

.  
به جانبداري ) ۱۸۹۰-۱۹۵۷(ي ادبيات فارسي يِوگني برتلس  ناختهمحقق ش

:  نوشته بود۱۹۴۴، در سال )۱۸۸۶-۱۹۵۱(الشعراي بهار  هاي استاد ملك انديشه
ي خويش  ها رسيدم و در مقاله هايي كه من به آن پيشنهاد بهار تماماً با نتيجه«
با «: افزايد  برتلس مي۱.»ام، هماهنگ است ذكر كرده» ادبيات فارسي در آسياي ميانه«

نژاد آسياي ميانه از  اي ثابت شده كه دري، زبان اساسي مردم ايراني پذيرفتن آن نكته
بلخ تا بخارا، زباني است كه در كنار سغدي در آن منطقه فعاليت داشته است، ما آن 

توانيم جانبداري كنيم كه اين زبان محض در بخارا و سمرقند  موقعيت طبيعي را مي
ي مهاجرت همگاني از ايران به  اين عقيده، نظريه. ام زبان ادبي را نايل گرديدمق

كند و شواهد مستند  آسياي ميانه، و در نتيجه تبديل زبان سغدي به دري را رد مي
برتلس اين نظريه را در برخي از تأليفات . »كند خطي نيز چنين چيزي را اثبات نمي

اي مفصل با عنوان   وي مقاله۱۹۴۶مثلاً سال . كند بعدي خويش تأكيد مي
ي تاجيكستاني  اخبار شعبه«ي  نوشت كه در مجموعه» فارسي،تاجيكي و دري«

  ۲.به چاپ رسيد» آكادمي علوم اتحاد شوروي
ي ادبيات  نمونه« از جانب صدرالدين عيني در كتاب ۱۹۲۶اين نظريه كه سال 

ي دانشمند  قيدهنيز پيشنهاد شده بود، خلاف ع) ۳، ص ۱۹۲۶مسكو، (» تاجيك
هاي باستاني ايران آلكساندر فريمان بود كه به ميدان آمدن زبان دري را در  زبان



 
 

 

 

 
 

۱۸ 


ن  

ستا
تاب

 و 
هار

  ب
۱۳

۸۹
   

  
صلن

ف
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

يزن
 را

مه
ا

. ا. 
ان

ست
يگ

اج
ر ت

ن د
يرا

ا
  

۲۶ -۲۷ 

  ۳.داند ي همان مهاجرت مردم از جانب ايران به آن منطقه مي آسياي ميانه، نتيجه
ي تاجيكستاني آكادمي  اخبار شعبه«ي  گفتني است كه در آن زمان مجموعه

ي مذكور برتلس هم   كه در آن مقاله۱۹۴۶، سال ۱۲ي  ، شماره»علوم اتحاد شوروي
هاي  عيني، با فشار دستگاه» ي ادبيات تاجيك نمونه«به طبع رسيده بود، مانند 

. ي مسئول انتشاراتي منع گرديد و كاملاً سوزانده شد سياسي از جانب سازمان ويژه
، پس ۱۹۹۶ي مقاله را نجات داده بودم، سال  ي چاپ شده گاه يك نسخه بنده كه آن

ي مزبور، در زمان استقلال تاجيكستان، با   سال سوخته شدن تيراژ مجموعه۵۰از 
نويس  دست«ي  ي مقاله در ضميمه» پامير«ي  درنظرداشت اهميت بزرگ آن در مجله

  ۴.ي خويش انتشار دادم»سوخته شده
و اما در ايران نخستين دانشمندي كه به مطلب مورد بررسي امروز توجه نمود، 

ي  هاي با ارزش خويش را در مقاله اد زنده ياد ملك الشعرا بهار است كه انديشهاست
، ص ۱۲-۱۱ي  ، شماره۱۹۱۸ي ادبيات،  ي دانشكده مجله(» ي زبان فارسي ريشه«

النهر و خراسان را در رشد  بيان نموده، جايگاه، مقام و اهميت ماوراء) ۵۶۷-۵۷۰
استاد عيني،ضمن بيان . ته استي ما روشن ساخ زبان و ادب بيش از هزارساله

  :اند موضوع، چند اقتباسي از استاد بهار نگاشته
توان فهميد كه  از تفحص در كتب ادبيه و از تتبع در اشعار مقدمين اين قدر مي«

زبان ايران، يعني زباني كه اهالي عراق عجم، فارس، زنجان و كوهستان با آن تكلم 
 همان لغتي است كه تاكنون روستائيان اند، زبان پهلوي بوده و اين كرده مي

گويند و مخصوصاً مردمان  زبان همدان و زنجان و عراق با آن سخن مي فارسي
  ۵.»ي باز جدي در صيانت آن لغت دارند سمنان با تحريفات كسره

را » زبان ماوراءالنهري«استاد فقيد بيت ذيل منوچهري را ذكر نموده، اصطلاح 
هاي خويش به  در نوشته)  زبان پارسي دري تاجيكييعني(براي زبان پارسي دري 

  :كار برد
  يك مرغ سرود ماوراءالنهري  يك مرغ سرود پارسي خواند

ي لغت امروزي  توان گفت مادر و ريشه و مي« :استاد ملك الشعرا نوشته است
ايران، همان لغت ماوراءالنهري بوده است كه با عربي مخلوط شده و 
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از آورده و با آن شعر گفته و سپس كتاب تأليف هايش را به صلاح ب شكستگي

نموده، رفته رفته مراسلات درباري را با آن نگاشته و بالاخره زبان درباري و درسي 
شده و عاقبت همان لفظ قلم در عموم سرايت نموده و زبان عمومي ايران محسوب 

 دهات  پهلوي و ماوراءالنهري در–ها از هر دو زبان اصلي  گرديده و فقط نمونه
و بايد دانست، كه هم امروز ...«: افزايد او مي. »...عراق و خراسان باقي مانده است

در ماوراءالنهر جيحون، سمرقند، بخارا، بلخ و قسمت شمالي و شرقي افغانستان 
زبان فارسي كه معمول است، عيناً همان زبان با همان لغت و اصطلاحاتي است كه 

با آن و ]  ميلادي۱۱ و ۱۰ و ۹هاي  قرن[م ايران ادبيات قرون سوم و چهارم و پنج
  .»تأليفات پارسي قبل از مغول بدان نوشته شده است

ي  بست نموده، به نتيجه هاي عميق و مستند خويش را جمع استاد بهار بررسي
زبانان ماوراءالنهر  مهمي رسيده است كه سهم و حق و حقوق تاجيكان، يعني فارسي

  :رشد زبان پارسي دري كاملاً مشخص نموده استو خراسان را در بنياد و 
توان دانست كه زبان پهلوي تا قرون دوم و سوم  ي اين تحقيقات مي در نتيجه«

هاي معمولي با آن زبان بوده  در ايران جاري و ادبيات و ترانه]  ميلادي۹-۸[هجري 
 ي قدرت اهالي خراسان و و تدريجاً از بين رفته و ايرانيان مشرقي در سايه

هاي سياسي آل ليث و آل سامان محتاج به اتخاذ زبان فارسي  ماوراءالنهر و نهضت
ماوراءالنهر و خراسان گرديده و آن را تكميل نموده و با عربي مخلوط ساخته و 

اند و اگر در اختلاف تركيبات و اصطلاحات  زبان حاليه را براي ما يادگار گذاشته
خمسه و همدان و تهران دقت شود، به لغت دهاتيان خراسان و مرو و دهاتيان 

تر بودن زبان خراسان به زبان  خوبي اين اختلاف ريشه و تركيب آن دو و نزديك
  ۶.» ادبي كشف و تصورات فوق تصديق خواهد گرديد

ي تطور و  الشعراي بهار در باره ملك» شناسي سبك«ناگفته نماند كه كتاب 
 همچنين براي ۷.باشد  ويژه ميتحول نثر پارسي هنوز هم داراي ارزش و اهميت

هاي زبان نثر پارسي كهن كتاب پرارزش استاد ژيلبرت لازار نهايت  دانستن ويژگي
ي  مؤلف در اين كتاب تقريباً همه« : زيرا كه به قول آقاي رضا زمرديان۸.مهم است

هاي آوايي  را بادقت بررسي نموده و دگرگوني) چاپي و خطي(هاي نثر فارسي  متن
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  ۹.» ها را در طي هزار سال تاريخ زبان فارسي نشان داده است نو نحوي آ
ي  جانبدار عقيده) »تاريخ زبان فارسي«در كتاب (استاد پرويز ناتل خانلري 

ي هجوم   به خراسان و ورارود بوده، نتيجه-انتقال زبان فارسي از جنوب به شمال
ي انتقال زبان پارسي  هنظري. داند نشيني تعداد كثير درباريان ساماني مي عرب و عقب

 استاد خانلري ۱۰.شناسان غرب نيز آمده است دري از جنوب به شمال در كتب ايران
  :نويسد مي

كه چرا زبان فارسي دري به خراسان منسوب شده و پس از اسلام در آن  اما اين«
  :قسمت از ايران رشد يافته است پرسشي است كه بايد پاسخ آن را در نكات ذيل يافت

به تسخير تازيان درآمد، )  مدائن-تيسفون(كه پايتخت ساساني   آنپس از
نشيني كرد و پس از  ي سپاهيان و درباريان خود به داخل ايران عقب يزدگرد با همه

شكست نهاوند به جنوب ايران رفت و از استخر به كرمان و سپس به كوهستان و 
ي دستگاه درباري  سفر همهجا به مرو رسيد و به موجب اسناد تاريخي در اين  از آن

جا برده بود كه  ي شاهي را با خود به آن خانه ساساني با او همراه بودند و حتي كتاب
درباريان دستگاه ساساني پس از كشته . جا مانده بود تا يكي دو قرن بعد در همان

شدن آن شاه برگشته بخت طبعاً در آن سرزمين ماندند، زيرا به سوي مغرب كه در 
سپس سپاه مسلمانان عرب پيش آمد و بر آن . يان افتاده بود، راهي نداشتنددست تاز

نواحي نيز مسلط شد، ناچار گروه كثيري از ايشان با عنوان موالي با سپاه اسلام 
هاي شرقي و شمال شرقي با تازيان همكاري كردند و  همراه شدند و در فتح ولايت

سمي در دربار ساساني پديد آمده به اين طريق سنتي كه از لحاظ زبان اداري و ر
  .بود، به مشرق انتقال يافت

ي ساساني مرزبانان و فرمانروايان محلي  گذشته از اين طبيعي است كه در دوره
كه با دربار شاهنشاهي سر و كار داشتند، در روابط اداري و سياسي خود با مركز 

به . ن آشنايي داشتندبردند و با آ حكومت همان زبان رسمي، يعني دري را به كار مي
ي تازيان در نواحي غربي و جنوبي كمتر به كار  اين طريق زبان دري پس از غلبه

دمشق، (كه از مركز خلافت اسلامي  رفت و در مشرق و شمال شرقي به سبب آن
دورتر بود و همچنين به آن سبب كه افراد دستگاه ساساني به آن ) سپس بغداد
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شتر دوام يافت و در اولين فرصتي كه براي پديد آمدن نواحي انتقال يافته بودند، بي

هاي مستقل يا نيمه مستقل ايراني دست داد، همان زبان رسمي و اداري و  حكومت
اي نكردند و چنان  هاي محلي ديگر در مقابل آن جلوه علمي قرار گرفت و گويش

  ۱۱.»مقامي به دست نياوردند
استاد پرويز ناتل »  فارسيتاريخ زبان«غرض از اقتباس طولاني از كتاب 
ي مزبور براي خواننده روشن و واضح  خانلري اين است كه عقايد مخالف نظريه

ي  ي انتقال زبان پارسي دري از جنوب به شمال، مقاله از ميان مخالفان نظريه. باشد
منشأ پارسي «ي رضا زمرديان با عنوان  نوشته. آقاي رضا زمرديان بسي جالب است

در . رود ترين مقالات در موضوع زبان پارسي دري به شمار مي البيكي از ج» دري
در مشرق ايران «اين مقاله بحثي جالب در اين باب آمده، ثابت گشته است كه 

چندين زبان و لهجه وجود داشته است )  كمال عيني-ماوراءالنهر و خراسان قديم(
ها به  ها و لهجه  زبانها بوده است و طبيعتاً از اين كه زبان پارسي دري يكي از آن

هاي  وجود واژه. ها زبان رسمي ايران بوده، متأثر شده است ويژه پارتي كه مدت
توانسته  كنند، مي شناسان به آن استناد مي پارسي ميانه در پارسي دري كه غالباً ايران

هاي زياد و تنگاتنگي كه ميان مردم فارس و مردم مشرق ايران بوده،  از راه ارتباط
هاي پارسي  ي واژه ي همه با وجود اين، زماني كه ريشه. پارسي دري شده باشدوارد 

هايي كه در بالا از آن  دري به خوبي روشن نشده است، قبول اين عقيده و عقيده
  ۱۲.»سخن رفت، قابل تأمل است

ي تاريخي ندارد،  ي انتقال زبان پارسي دري از جنوب به شمال پايه واقعاً نظريه
گيري قاطعانه   سند و مدركي در اختيار نيست كه بتوان با آن نتيجهيعني هيچ گونه

ي مزبور رضا زمرديان حق دارد چند سؤال منطقي به  رو، مؤلف مقاله از اين. كرد
  :وي نگاشته است. هاي منطقي بدهد ها جواب ميان آورد و سپس خود به آن

ين انتقال آيد، اين است كه در چه زماني ا جا پيش مي پرسشي كه در اين«
دانيم كه در  ي عرب؟ مي ي ساسانيان يا پس از حمله صورت گرفت، در دوره

اي باشند، وجود  ي ساسانيان وسائل و امكاناتي كه بتوانند ناقل زبان يا لهجه دوره
كساني هم . دانستند ي بسيار كمي از مردم خواندن و نوشتن مي عده. نداشته است
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آمدند، يا كارگزاران دولتي بودند  ل شرقي ميكه از مركز حكومت به مشرق از شما
لشكريان . ي مردم در تماس بودند كارگزاران دولتي غالباً كمتر با توده. و يا لشكريان

هم كه به مناسبت شغلشان با مردم در ارتباط بودند، ناگزير بودند براي برآوردن 
ي مردم فارس و  هجهكه البته اختلاف ميانه ل(نيازهاي خود زبان محلي را ياد بگيرند 

بنابر اين به جاي ). ي مردم مشرق بيشتر اختلاف واژگاني بود نه ساختاري لهجه
ي مردم فارس در مشرق ايران رواج پيدا بكند، اين فارسيان بودند كه  كه لهجه اين

اي از  پس از فرار يزدگرد هم با عده. گرفتند ي مردم مشرق را ياد مي لهجه
  .توانسته تكرار شود  آمده همين فرايند ميهمراهانش به مشرق ايران

ي عرب هم كارگزاران دولتي و لشكريان يا عرب  ي پس از حمله در دوره
گفتند و مسلماً در انشاي زبان عربي  بودند، يا ايراني كه با زبان عربي سخن مي

توانست در  ي فارسي از چه راهي مي پس لهجه. ي فارسي كوشيدند و نه لهجه مي
هاي  شود در پارسي دري واژه كه ديده مي ال شرقي ايران نفوذ كند؟ اينمشرق و شم

وجود دارد، به اين علت است كه در مشرق ايران چندين زبان ... پارتي و سغدي و
  ۱۳.»...ها بوده است و لهجه وجود داشته است كه زبان پارسي دري يكي از آن

شناسي در  ن نقش ايرا«پور  ي خانم كتايون مزدا بايد گفت كه اين عقيده با مقاله
كه در آن موضوع پيوند زبان و ادب » شناخت پيوند ادب كهن ايران و ادب فارسي

ي مقالات  مجموعه. (پهلوي و فارسي دري نيز بررسي شده، كاملاً هماهنگي دارد
شناسي، به كوشش علي موسوي گرمارودي،  ي بررسي مسايل ايران واره انجمن
  .)۳۳۲-۳۵۴، ص ۱۳۶۹تهران، 

ترين   كهن-قرآن قدس«ي خويش بر  دكتر علي رواقي در پژوهش پرمايه
زباني كه در ميان مردم خراسان و ماوراءالنهر « :اند نوشته» برگردان قرآن به فارسي

رواج داشته، فارسي دري يا دري ناميده شده است و آثار كهن فارسي از رودكي 
دانند به زبان فارسي  هايي مي و اشعار و نوشته» ي تفسير طبري ترجمه«گرفته تا 

و چون اين آثار بيشتر در خراسان بزرگ و به زبان مردم آن سامان نوشته . دري
  ۱۴.»ي خراساني شهرت يافته است ها به شيوه شده، زبان و طرز نوشتن آن مي

فارسي ...: فارسي دري« :دهخدا تعريف فارسي دري چنين آمده» ي لغتنامه«در 
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پارسي نو . عد از اسلام رواج يافت و زبان رسمي و ادبي گرديدجديد، زبان ايراني ب

. زبان شهرهاي شرقي و تاجيكان ايران خاوري، افغانستان، پامير و تركستان است
هاي ديگر اختلات  اي بود كه بر طبق مباني بسيار قديم با لهجه پارسي نو لهجه

 لغت -دري... اين اختلات قبلاً در عصر ساساني هم صورت گرفته بود. يافت
اند و هر لغتي كه در آن  پارسي باستاني است و آن را بعضي به فَصيح تعبير كرده

و جمعي گويند لغت ساكنان چند شهر بوده است كه ... نقصاني نباشد، دري گويند
آن بلخ و بخارا و بدخشان و مرو است و بعضي گويند كه دري زبان اهل بهشت 

و گروهي . كردند  مردمان درگاه كيان بدان متكلم مياي بر آنند كه و طايفه. مي باشد
فهميدند، بهمن فرمود تا  گويند كه در زمان بهمن اسفنديار، چون مردم اطراف نمي

دانشمندان زبان فارسي وضع كردند و آن را دري نام نهادند، يعني زباني كه به 
  ۱۵.»درگاه پادشاهان تكلم كنند

هاي ابن مقفع، حمزه و   مطابقت با گفتهي فارسي دري ي بالا در باره انديشه
ي تأكيد است كه در اين مقاله سخن  شايسته. خوارزمي، و مؤلف برهان قاطع دارد

بر يكي موجود و رايج بودن اين زبان . از انتقال زبان دري از جنوب به شمال نرفته
بلخ و (ي خراسان بزرگ زمان قبل از تصرف اعراب اعتراف شده است  در منطقه

ي كلي يادآور شدن بجاست كه در موضوع  به گونه). را و بدخشان و مروبخا
سرنوشت زبان پارسي دري منابع زيادي وجود دارد كه در ايران و ديگر كشورها به 

  . اند طبع رسيده
مادر و «چنان كه در بالا گفته شد، استاد ملك الشعراي بهار نگاشته بود كه 

ماوراءالنهري بوده است كه با عربي مخلوط  ايران همان لغت  ي لغت امروزه ريشه
پارسي دري (= ، پس كاملاٌ طبيعي است كه زبان پارسي ماوراءالنهري »...شده

هاي اين منطقه را در طول هزار و  هاي واژه ات لغوي و ويژگييخصوص) تاجيكي
ي لفظي خويش تا اين زمان نگاه داشته كه بعضاً در زبان  اند سال در خزينه

ي  ي استاد بهار به عقيده نظريه. شوند وب ايراني مشاهده نميسخنوران جن
، سعيد نفيسي، يوگني برتلس و چندي ديگر توأم بوده موقع و ۱۶صدرالدين عيني

مقام پارسي ورارودي را، پارسي ماوراءالنهري را يا پارسي دري را و يا به اصطلاح 
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زبان  هاي فارسيامروز پارسي دري تاجيكي را در رشد زبان فارسي ساير كشور
تواند  هاي آن را براي بنياد زبان ما از زمان سامانيان به بعد مي واضح ساخته، ارزش

  .نمايش دهد
تأكيد اين مطلب نهايت مهم است، زيرا تا به حال ذخاير لغوي پارسي 

جات  ي بايد و شايد بررسي نگرديده، زيرا متأسفانه ذخاير نوشته ورارودي به گونه
ي كامل   يعني پارسي تاجيكي در دسترس اهل ادب و علم به گونهپارسي ورارودي،

 ۱۹۶۹لازم به يادآوري است كه در تاجيكستان سال . و همه جانبه قرار نگرفته است
) ۲۰ تا ابتداي عصر ۱۰از عصر (» فرهنگ زبان تاجيكي«اي با عنوان  ميلادي لغتنامه

و عبارت و تركيب را به  كلمه ۴۵۰۰۰ جلد به طبع رسيد كه تقريباً ۲عبارت از 
نامه كه با كوشش   مهم آن است كه اين لغت۱۷.ي كليدهاي عربي در بر دارد علاوه

شناسان تاجيكستان، سمرقند، بخارا، مسكو و لنينگراد با  گروه پژوهشگران و ايران
ي محمدجان شكوري در طول ساليان دراز تدوين و تهيه گرديده،  زحمت فداكارانه
ناگفته نماند كه .  را در بر دارد۲۰ تا ۱۰هاي  فظي آثار خطي قرنواژه و عبارات ل

تر  ، كه پايين)۱۹۳۸از سال (ي صدرالدين عيني  نامه ي لغت هاي چاپ شده يادداشت
ذكرش خواهد آمد، به تصديق اديب زنده ياد عبدالسلام دهاتي نيز در اين فرهنك 

 لازم به تأكيد ۱۸. شده استي فراوان استفاده هاي ديگر به گونه دو جلدي و فرهنگ
ي پارسي  هاي ويژه ها، عبارات، مثل ي دوجلدي بسيار واژه نامه است كه در اين لغت

  . ورارودي تاجيكي به عنوان شاهد ثبت گرديده است
ي ايران و ورارود  اگر ذخيره لغوي كل مراكز فارسي جهان و يا لااقل منطقه

هاي ناقابل راه   انتقادي شايد لغزشبررسي شده باشد، در توضيحات برخي از متون
دوم، دانستن واژگان پارسي ماوراءالنهري، يعني پارسي تاجيكي در اين . يافت نمي

  .هاي بيگانه بسيار مفيد است يابي واژه منطقه براي معادل
محيط زندگي و احوال «استاد فقيد سعيد نفيسي در تحقيقات جامع خويش در 

كه در شعر » كلمات مهجور و متروك« با عنوان اي دارد ضميمه» و اشعار رودكي
  ۱۹.رودكي آمده است

ي  در باره«اين ضميمه قياساً با برخي از لغاتي كه صدرالدين عيني براي كتاب 
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ي آن است كه  دهنده  آورده است، نشان۲۰)۱۹۳۴، ۱۹۴۰(» ي او فردوسي و شاهنامه

ي زبان فارسي ايران و براي ي رودكي برا كدام واژه و چه عباراتي از آثار باقيمانده
فارسي تاجيكي امروز خاصند و چه لغاتي هست كه براي اين دو منطقه ثقيل و 

  .نامفهوم
فردوسي ذكر نموده » ي شاهنامه« واژه را به عنوان نمونه از ۵۴صدرالدين عيني 

كه در عين حال براي زبان فارسي تاجيكي خاص و در بين مردم رايج است، آورده 
  ۲۱.است

شناسان ثابت نمود كه برخي از سخنان از ذهن ما دور، كلماتي از  يقات واژهتحق
شناسي درك معاني عميق سلطان  باشند و اينگونه بررسي واژه زبان سغدي مي

بنياد  هاي سغدي اين هم ناگفته نماند كه برخي از واژه. سازد شاعران را آسان مي
هاي معنوي زبان  ده، از ويژگياشعار رودكي براي آثار سخنوران بعدي نيز خاص بو

ي پژوهشگران  پارسي ورارود، يعني پارسي دري تاجيكي همواره در مدار انديشه
نقش (، الكساندر فريمان )۱۹۲۱(هاي رازنبرگ  شناسي جهان بوده در نوشته ايران

، و ديگران و )۱۹۵۴(، گرشويچ )۱۹۴۰(، هنينگ )۱۹۳۸زبان دري در زبان سغدي، 
  ۲۲.شيتس دقيقاً بررسي شده استنيز ولاديمير ليو

هاي انتقادي فارسي كه در كشورهاي گوناگون  در واقع اگر ما به بعضي از متن
هايي ديده  اند، رجوع نماييم، خواهيم ديد كه بعضاً اشتباهات و لغزش به طبع رسيده

ي وارد نبودن به ذخاير لغوي پارسي ورارودي، يعني پارسي  شود كه در نتيجه مي
  .كي رخ داده استدري تاجي
مرحوم محمدعلي فروغي و شادروان دكتر قاسم غني ) ۱۹۴۲ (۱۳۲۱سال 

  :در كتاب مذكور رباعي ذيل آمده. را انتشار دادند» رباعيات عمر خيام«كتاب 
  ام نشاط و عيش قوال آمدـــهنگ  ان برفت، شوال آمدـــــماه رمض

   حمال آمدگويند كه پشت پشت  د گه آنكه خيكها اندر دوشــآم
اين قسم رباعي را «: ي خويش در اين باب نوشته محمدعلي فروغي در مقدمه

در پاسخ به اين عقيده، . »مردود خوانديم از آن رو كه لفظ و معنيش ركيك است
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  :استاد احمدعلي رجايي بخارايي گفته است
ب در معني آن ركاكتي نديدم و به اين نتيجه رسيدم كه آن بزرگواران به سب... «

  .»ركيك پنداشتند» پشت پشت«آشنا نبودن با اصطلاح 
امروز هم در پارسي دري تاجيكي » پشت پشت«درواقع اين واژه به صورت 

ي بخارايي، ص  لهجه(آيد  كه حمال، ارابه مي» خبردار باش«معمول است به معناي 
۳۳.(  

ل شناسي و درك معناي اصلي متون، ح شود گفت كه براي پژوهش متن پس مي
مشكلات ادبي علاوه بر همه، دانستن آداب و رسوم عامه نهايت مهم و ضرور مي 

  ۲۳.باشد
» فاريدن«آن را به » فهي ما فهي«ي  احمدعلي رجايي بخارايي در توضيح كلمه

. اشتباه دارند» فاريدن«ي  نويسد كه استاد فروزانفر در توضيح كلمه نسبت داده و مي
مطابق حديث دوست فاضل آقاي «: ز نگاشته بودنداستاد فروزانفر در اين باره با

ي  لهجه: نگريد... (»واريدن«مبدل ) يعني فاريدن(دكتر محمد معين اين كلمه 
  ).۸-۱۰بخارايي، ص 
از » آن آتش او را نفاريد... «ي  و عباره» خوشايند بودن«، »فاريدن«ي  ولي واژه

لغت «در  .»شايند نبودكاملاً روشن است، يعني آن آتش او را خو» فهي ما فهي«
   ۲۴.»فارد آبِ گرم مي: فاريدن، حلاوت بخشيدن«آمده كه » هاي بخارا مختصر لهجه

آمده است، » تاريخ بيهقي«كه در » خَيريت«ي  دكتر فيض در توضيح كلمه
  :اند نوشته

لغت فصيح » خَيرِيت«ي  ها چنين است و معلوم است كه كلمه ي نسخه در همه«
باشد، كه لغتي است فصيح و در نثرهاي قديم هم ديده شده » تخَيرَ«نيست، شايد 

  .»است
آمده » خيريت«، »تاريخ بيهقي«اي كه احمدعلي رجايي ثابت نموده، در  اما گونه
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حديث بوسهل تمام شد و خيريت بود كه مرد نمي گذاشت كه «: »خيرت«نه 
معمول است و امروز در پارسي دري تاجيكي » خيريت«ي  واژه ۲۵.»صلاحي پيدا آيد

  ۲۶.دارد) خوب، نغز(معناي خوبي، نيكي 
» خَوازه«ي  هايي كه امروز در بين تاجيكان معمول است، واژه يكي از واژه

بحث در . سازند باشد و معناي آن چوب بلندي است كه براي تاك انگور مي مي
اد هاي است اطراف اين واژه، چه در مورد استعمال آن، چه در تلفظ آن ميان نگاشته

» حواز«سعيد نفيسي، مجتبي مينوي كه اين واژه را عربي دانسته و تلفظ آن را 
: اند و استاد احمدعلي رجايي مؤلف آخر را به چنين خلاصه آورده پيشنهاد نموده

ي بخارايي  مراد از نقل شواهد مزبور تنها نماياندن اين نكته بود كه وقوف به لهجه«
ي بخارايي، ص  لهجه(» ت متون فارسي كمك كندتواند به حل مشكلا تا چه حد مي

۲۰-۱۵.(  
در فرهنگ فارسي استاد محمد معين اين واژه به چند گونه توضيح يافته است، 

  ۲۷.»چوب بند كه براي جشن و چراغاني سازند، طاق نصرت«: از جمله
هايي كه از ادبيات تاجيكستان به خط  كتاب« :اند استاد پرويز ناتل خانلري نوشته

ي اين  مطالعه... ي لاتين تازه به ايران رسيده درخور توجه بسيار است ذيرفتهنوپ
كتب براي كساني كه به زبان و ادبيات فارسي دلبستگي دارند، از چند جهت 

هاي فصيح فارسي  كه زبان فارسي و تاجيكي يكي از لهجه نخست آن: سودمند است
قرابت دارد و بسياري از لغات هاي ديگر  است كه با زبان فارسي ادبي بيش از لهجه

توان يافت و از  فصيح و شيرين فارسي را كه نزد ما فراموش شده، در اين كتاب مي
ي ديگر آگهي  فايده. توان كرد ي زبان فارسي كمك مي اين راه به تذهيب و توسعه

ي فارسي تاجيك از حيث ساخت، عبارات و جمل و چگونگي  از خصايص لهجه
  .هاست  و جزئي ايناستعمال افعال وصفي
كه چون اين كتب با الفباي موصل و معرب لاتين نوشته  تر آن از اين هردو مهم
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ها به تلفظ صحيح بسياري از لغات فارسي كه به سبب ندرت  شده، از روي آن
ها مورد  هاي فارسي طرز تلفظ آن ي ما و نقص فرهنگ استعمال در زبان امروزه

ي  دست كم از چگونگي تلفظ اين كلمات در لهجهتوان پي برد و يا  شك است، مي
ي نقاط براي يافتن قواعد و دستور زبان و اشتقاق لغات و  تاجيكي آگاه شد و همه

  ۲۸.»علم تلفظ فارسي بسيار سودمند است
ي اهميت   در باره۲۹»شناسي سبك«ياد ملك الشعراي بهار در كتاب  استاد زنده

هاي زبان پارسي دري تاجيكي چنين  ي لهجههاي خراسان و ماوراءالنهر، يعن لهجه
  :اند نگاشته
در زبان دري و پهلوي و همچنين اوستا و فارسي قديم دقايق و لطايفي است «

همين حكم را دارد ... كه مربوط به طرز تكلم و اختصاصات لهجوي بوده است
دانيم كه فردوسي  زبان دري، كه هنوز به صورت زنده است، چه ما درست نمي

خوانده است و اگر هم از روي قواعد علم لغت قسمتي را  ر خود را چگونه مياشعا
هاي   معذالك به همراهي آهنگ-بدانيم، به تمام جزء جزء آن قواعد آشنا نيستيم

توانيم به حقايقي آشنا شويم و  اي مي هاي محلي تا اندازه ي لهجه شعري و به قرينه
النهر دقيق شوند و چندي زحمت هاي خراسان و ماوراء هر گاه جمعي در لهجه

ي قديم در خراسان و  بكشند، شايد اين معلومات افزون شود، زيرا هنوز آثار لهجه
  .»تركستان از ميان نرفته است

مطلب ديگر مهم اين است كه اگر به وضع زبان فارسي در ايران و ورارود نگاه 
بان دولتي و عمومي كلي بيفكنيم، خواهيم ديد كه زبان فارسي امروز در آن كشور ز

اما در . هاي گوناگون محلي رواج دارند ولي در اكثر مناطق ايران زمين زبان. است
ي همان زبان  نشين آسياي مركزي همه جا زبان محلي، لهجه و شيوه مناطق تاجيك

ي پارسي دري تاجيكي، بعضاً در وضع خيلي خراب شده و شكسته  هزارساله
شود، الا بدخشان تاجيكستان كه   جا مشاهده مياين وضع در همه. فعاليت دارند
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ي يغناب است كه در  اند و دره هاي ايراني هاي گروه شرقي زبان تعداد زيادي از زبان
دانستن ذخاير لغوي . باشد ي زبان سغدي مي ي باقيمانده آن محل زبان يغنابي، لهجه

 مهم است، به نهايت) تاجيكي(=هاي زبان فارسي دري  ها، گويش ها، ناحيه منطقه
هاي  هاي مؤلفان قرن شناسي و درك معاني نوشته هاي متن ويژه براي بررسي

و چون امروز ثابت شده كه منشأ و اساس زبان پارسي دري . گوناگون گذشته
ي زبان فارسي جهان در اين  و خراسان است و ريشه) ورارود(ي ماوراءالنهر  منطقه

اي را دارا بوده، براي روشني  يت ويژهسامان بوده، ذخاير لغوي آن ارزش و اهم
  . بنياد نهايت مهم است انداختن به برخي از مشكلات سبكي و لغوي تأليفات كهن

 ۱۴(چند مثال از اشعار والاي ناصر بخارايي، از سخنوران قرن هشتم هجري 
ديوان او با مقدمه، شرح . ، معاصر خواجو، خواجه حافظ و سلمان ساوجي)ميلادي

در تهران به ) ۱۹۷۴ (۱۳۵۳اشي دكتر مهدي درخشان نخستين بار سال احوال و حو
ناصر بخارايي، اين شاعر تواناي خوش سليقه به قول مهدي . طبع رسيده است

  . غالباً با سبكي شيرين و مخصوص به خود سروده است«غزلياتش را  درخشان
 -اييهاي ناصر بخار براي ما امروز مهم و جالب توجه آن است كه در سروده

  : شود ي فراوان و مشخص ديده مي زبان پارسي ورارودي به گونه
  تاقانـــگفتم كه رخت بنما در خواب به مش

  » نبرخيزد«گفتا كه دگر يك كس از خواب 
  

  ف تو كردي روي عالم را سياهــي زل ايهـــــــس
  رخت در زير هر موي تو شمع» نبركردي«گر 

  
    تا چه سودا سر گيسوي تو در سر دارد

  چ نمي برداردـــز سر دوش توسر هيـك
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  قدي چو سرو ناز و رخ به شكل ارغوان داري

  كه روي دلستان داري» نبرگردم«به تيغ از تو 
  

  سر از آن آستين نبرداري   ناصرا گر سر تو بردارند
  )۹۰ص . ديوان اشعار ناصر بخارايي(

تن نون نفي مقدم داش«براي محقق محترم دكتر مهدي درخشان در ابيات بالا 
هاي سبك مخصوص سخنور  مهم، جالب و از ويژگي» بر جزء اول فعل مركب

. به معناي گذاشتن» ماندن«فعل ) كار فرمودن(همچنين فراوان به كار بردن . باشد مي
 به جاي انگشترين - به جاي ديروز، انگشتري- به جاي تپه، دينه-و نيز پشته

  . )۹۵-۹۶ص . ديوان اشعار ناصر بخارايي(
شود و  از اين گونه شواهد ويژه در اشعار ناصر بخارايي فراوان مشاهده مي

برخي از «ي ديوان ناصر  و ضميمه) ۷۷ص (ي دكتر مهدي درخشان  ها در مقدمه آن
كه محقق نامبرده آن شواهد را ) ۴۳۴-۴۴۶ص (آمده » ها ها و تعبيرها و تركيب واژه

البته اين نظر كاملا . دانسته استناصر بخارايي » سبك شيرين و مخصوص«منسوب 
ها فقط مخصوص  ولي در اين مورد بايستي علاوه شود كه آن ويژگي. صحيح است

سبك ناصر بخارايي نبوده، بلكه براي كل پارسي ورارود يك واقعيت ديروز و 
هاي سخنوران بعدي و در آثار اديبان امروز  امروز ماست و در بسياري از نوشته

هاي  ي مردم بخارا و كل تاجيكان خاص و به حكم ويژگي امهتاجيكان و زبان ع
 ۳۰ي صدرالدين عيني توانيم از لغتنامه شواهد ديگر را در اين باب مي .اند زبان زنده
  . پيدا بكنيم

اي كه ديده شد، پارسي ورارودي يا پارسي ماوراءالنهري يا پارسي دري  به گونه
و خراسان بوده، در طول بيش از هزار ) رماوراءالنه(ي ورارود  تاجيكي، زاده منطقه
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ها نخست در لغت و  اين ويژگي. هاي خويش را گم نكرده است سال ويژگي
هاي اصيل پارسي دري تاجيكي نقش گرفته، در آثار خطي سخنوران اين سامان  واژه

ي مناطق فرهنگي ورارود و  هايي كه ويژه برخي از عبارات و واژه. شود ديده مي
هاي ورارودي امروز در  اما اين عبارات و واژه. اند اي ايران ناآشنا ماندهخراسانند، بر

هاي مناطق مركز، جنوب و غرب  هاي لهجه دانيم كه واژه مي. بين تاجيكان رايجند
ي  ها، مثل و عبارات ويژه ايران، همچنين فرهنگ عاميانه از سرودهاي شعري، افسانه

كسبه و غيره نقش خويش را در آثار هاي كشاورزي،  ها سر كرده، تا آيين محل
ي لغوي و خصوصيات محلي  براي همين ذخيره. اند خطي آن سامان گذاشته

مركزهاي فرهنگي كل آسياي مركزي و ايران و بيرون از آن براي نگاه داشتن و 
اين مخزن زبان مهم است، از آن جهت كه . اند احياي اصالت پارسي دري مهم

هاي زبان پارسي دري، صفتاً به  ي شاخه ن آن همه زادهشناسي با دانست پژوهش متن
گذشته از اين، دانستن آداب و رسم مناطق گوناگون . پايه نو خواهد رسيد

هاي اصطلاح سنتي اهميت خاص و  زبانان جهان نيز براي درك دقيق واژه فارسي
 هاي دانشمندان علامه ها و يادداشت در اين باب سلسله نوشته. ويژه را داراست

اكبر دهخدا، محمد قزويني، مجتبي مينوي، بديع  ملك الشعرا محمدتقي بهار، علي
االله صفا، احسان  الزمان فروزانفر، صدرالدين عيني، سعيد نفيسي، محمد معين، ذبيح

يارشاطر، پرويز ناتل خانلري، احمدعلي رجايي بخارايي، سيدجعفر شهيدي و ساير 
 و ادب ايران فعاليت داشتند يا امروز دارند، دانشمندان نامي كه در فرهنگستان زبان

همچنين كتب و مقالات كثير در بررسي شناخت آداب و رسوم مردمي نهايت 
اين كتب به تعداد زياد چه در ايران، تاجيكستان و افغانستان، چه در . اند مهم

كشورهاي شرق و غرب، بويژه در روسيه و در جمهوريهاي آسياي مركزي در 
  .اند راز رشد يافتهظرف ساليان د

علاوه بر اين، در اصالت پارسي ورارودي يا دري تاجيكي بايد گفت كه 
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گمان . اند كهنترين مراكز فرهنگي تاجيكان، تلفظ صحيح واژگان را اساساً نگاه داشته
ها در طول تاريخ در  رود كه اين تلفظ صحيح بدون تمايل مخفف كردن واژه مي

اند، نيز  تدوين شده) مثلاً هندوستان(راي ساير كشورها هايي كه ب نامه و فرهنگ لغت
  .اند اي حفظ شده ي حركات تا اندازه با واسطه
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